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 مردی که افسانه نبود
یادی از حاج حسین ملک، بزرگ‌ترین واقف تاریخ معاصر ایران، به بهانه سالروز وقف باغ وکیل‌آباد برای مردم مشهد

‌ملک‌التجار خوش‌نام
بازار تهران

ه  شا گ محمد ز مر ا همه‌چیز 
قاجار شروع شد. ولیعهد تبریز 
بود. یک نفر معتمد صدراعظم 
ا  باید مأمور می‌شد ولیعهد ر
برای تاج‌گذاری بیاورد تهران. 
ز  ا کسی بهتر  بین چه  ین ما ا
کدستی  آقامهدی. تاجر زیرک و پا
که هم دستی در سیاست داشت هم در تجارت، 
اما آقامهدی قشونی نداشت. در عوض صدهزار 
تومان داد دست امیرنظام، پیشکار ناصرالدین 
میرزای ولیعهد تا شاه جدید را با عزت و احترام 
و امنیت بیاورد تهران. آقامهدی سری داشت 
توی سرها. یک بازار روی اسمش قسم می‌خورد. 
ناصرالدین شاه که تاج سلطنت گذاشت، تمام 
درباری‌ها یک نفس آسوده کشیدند. از آن روز به 
بعد آقامهدی به پاس خدمتی که کرده بود، شد 
ملک‌التجار. لقبی که صدراعظم به او داد و الحق 
برازنده‌اش بود. آقامهدی ثروتمند نامداری بود که 
نه فقط ثروت عظیمش را، که سخاوت بی‌‌مانندش 
را به وارثانش بخشید. صفتی که به سبب آن تا 
دنیا دنیاست از او و فرزندانش به نیکی یاد شود.

حکایت کتابخانه ملک در دل بازار
حاج حسین از روزی که چشم باز کرد، غرق ثروت 
بود. نوه پسری آقا‌مهدی ملک‌التجار که از مال 
دنیا هیچ کم نداشت. می‌توانست جوانی‌اش را 
به عیش‌و‌نوش سر کند و از ارثیه تمام نشدنی 
پدر و پدربزرگش تا نفس دارد کیفور شود، اما آقا 
محمدکاظم، پدرش، از آن تاجران با‌اصالت بود. 
پیوند او و خانواده‌اش با کتاب و سواد و اخلاق، 
گسستنی بود. حاج حسین چشم و دل سیر بود.  نا
میلی که در آن سیری نداشت، شوق به آموختن 
و مطالعه بود. آن سفرهای مشترکی که با پدر به 
قصد امور مالی به خراسان و مشهد و نیشابور 
می‌آمد، خوش‌ترین ایام روزگار جوانی‌اش بود، اما 
رویارویی با نسخه‌ای نفیس از دیوان »ابن یمین 
فریومدی«، هسته شکل‌گیری یکی از نفیس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین 
مجموعه متون تاریخی معاصر بود. هیچ‌کس 
نفهمید حاج حسین در نیشابور توی آن کتاب 
خطی از فریومدی، شیفته کدام خط و مضمون 
شد، اما هرچه بود سیزده چهارده روز نشست و 
از روی کتاب نوشت و بعد فکر کرد چه تجارتی با 
ارزش‌تر از جمع‌آوری متون ادبی و تاریخی. طبع 
بلند حاج حسین که به یادگار از جد پدری‌اش، او 
را به ایده‌های عام‌المنفعه سوق می‌داد، آرام آرام 
داشت او را به یکی از دست و دل‌بازترین واقفان 
عصر خود تبدیل می‌کرد. مردی که ثروت را نه 

فقط برای خود و خاندانش، که در دسترس تمام 
مردم می‌پسندید. بعد از آن رونوشت چهارده روزه 
و نقل مکان به مشهد، همه‌چیز در زندگی حاج 
حسین عوض شد. یکی یکی نسخ خطی را با هزینه 
گنجینه‌اش نگه‌داری  شخصی می‌خرید و در 
می‌کرد. گنجینه‌ای با‌ارزش که نامش را گذاشت 
کتابخانه ملک. ساختمانی که در جوانی به تهران 
و خانه پدری‌اش در بازار تهران منتقل شد. جایی 

در دل بازار حلبی‌سازها.

حاج حسین ماند و ثروتی بی‌پایان
سال‌1297 حاج محمدکاظم از دنیا رفت. حاج 
حسین ماند و برادرش حاج حسن با ثروتی بی‌حد 
و حصر که توی 47سالگی می‌توانست بی‌آنکه 
قدمی از قدم بردارد، تا هفتاد و هفت پشت بعد 
خودش را سیرکند. حاج حسن بعد مدتی بار 
خودش را بست و رفت اروپا. حاج حسین ماند 
و مسئولیت سنگین دارایی‌ها و لقبی سنگین‌تر 
از اموال پدر که هرگز به شانه‌اش نگنجید تا او را 
نیز با همان عنوان خطاب کنند. او تا آخرین روز 
حاج حسین بود و عنوان »ملک‌التجار«، جایی 
ک  در تاریخ همراه با پدر و پدربزرگش به زیر خا
رفت. ‌تهران و تبریز و خراسان همه او را به همان 
حاج حسین فروتن و بی‌ادعایی می‌شناختند 
که دریای سخاوت و درایتش، ساحل نداشت. 
هم‌پیاله اهل سیاست هم نمی‌شد. بعد غائله 
کلنل پسیان، پشت دستش را داغ کرده بود تا با 
مردان سیاست هم‌سفره شود. خودش به تنهایی 
گلیمش را از آب بیرون می‌کشید. مانده بود توی 

خانه‌اش که بیشتر به یک موزه تاریخی شباهت 
داشت. خانه‌ای با اشیای عتیقه و کتاب‌های 
قدیمی که به تنهایی قد نصف بازار شهر قیمت 
گر با حکومتی‌ها هم‌کلام  داشت. بیرون خانه، ا
می‌شد، به واسطه حواشی آدم‌هایش بود. یک 
بار از سر تحصن کارگرهایش در مسجد گوهرشاد 
باید رو به محکمه می‌ایستاد و بار دیگر از قِبَل امور 
مالیاتی. بعد از همین بگیر‌و‌ببندها بود که به سرش 
زد هر چه دارد وقف کند. به رسم اجدادش توی 
بازار بزرگ. وقف‌هایی پرشمار که از ورق پاره‌های 
کنده به یک کتاب چند ده برگی تبدیل شد. از  پرا
روستا و مزرعه و مستغلات بگیر تا قنات و کتابخانه 
و زمین‌‌های مسکونی. این مابین، ریه‌های مشهد 
از دست‌و‌دل‌بازی حاج حسین، هوای تازه‌ای 
کشید. سخاوتی به وسعت یک باغ 150هکتاری 
که حالا فقط 70 هکتار آن در اختیار مردم است.

زمین خدا، زمین تمام مردم شهر
حاج حسین، همین‌طور که استکان چای را توی 
نعلبکی خالی می‌کرد و حبه قند را توی دهانش 
می‌چرخاند، بی‌آنکه به چشم‌های استاندار نگاه 
کند، سرش را به عقب تکان داد و بی‌هیچ حرف 
اضافه‌ای گفت: »نمی‌فروشم« یک صبح تا ظهر، 
یک قشون آدم اداری یک‌لنگه‌پا توی باغ حاج 
حسین معطل یک جواب مثبت بودند. این 
باغ چند هکتاری توی اموال حاج حسین، فقره 
چشمگیری بود، اما او بیش از این‌ها داشت. یک بار 
گر توانستی  از سر مزاح رو به یکی از ثروتمندان گفت ا
تمام درختان این باغ را بشمری، مال تو! انگار این 
باغ بی‌حصار، نهایت نداشت. عین قلب بخشنده 
حاج حسین. هیچ‌کس نمی‌دانست چرا قید این 
ک‌ها رقم‌های بالا می‌گذاشتند  ملک را نمی‌زند. ملا
وسط و حاج حسین حرفش همانی بود که گفت: 
»نه! نمی‌فروشم«‌ وقتی دسته خریدارها، دست از 
پا درازتر بلند شدند بروند، بی‌ مقدمه گفت: »این 
باغ را برای کار مخصوصی در نظر دارم.« بعد از آن، 
سال 1348، خودش ‌شخصا شهردار وقت را دعوت 
کرد بیاید باغ. بعد دو دستی سند باغی که نه از 
مجموعه اموال پدری که از مال خودش خریده 
بود، تقدیم شهردار کرد. گفت از حالا به بعد این 
باغ با تمام کارگرانش در اختیار شما. درخت‌ها و 
رودخانه و فضای دل‌نشینش وقف مردم، کارگرانش 

هم در استخدام شهرداری. مبادا کسی از کار بیکار 
شود. سپرده بود حصاری اطراف باغ نکشند. 
سنگ‌چینی دور باغ برای او هزینه‌ای نبود اما 
دلش می‌خواست زمین خدا، زمین تمام مردم شهر 
باشد. حالا خیلی‌ها گمان می‌کنند از حاج حسین 
همین یک فقره بوستان برای مشهد مانده و آن 
کتابخانه خوش‌آوازه در دل بازار تهران، اما شمار 
موقوفات حاج حسین، در هیچ مقالی نمی‌گنجد الا 
همان کتابی که با درایت خودش نوشت و در گذر 
زمان، دچار کم و کاست نشد. حاج حسین. 101سال 
عمر کرد. دست آخر هرچه داشت گذاشت رفت در 
همسایگی امام رضا)ع(، جایی در رواق دارالحفاظ 
آرام گرفت. حالا از درخت‌های بوستان وکیل‌آباد، 
سایه‌هایی خنک و امن مانده و از حاج حسین، 
نامی نیک که او را در شمار بزرگ‌ترین واقف این 

سرزمین، آبرو داده است.

مروری مختصر بر دیگر موقوفات حاج 
حسین ملک

حاج حسین ملک از باغ های شخصی خودش 
کرد. در شهرهای  برای استفاده عموم هزینه 
مختلف، دبستان و دبیرستان و مسجد و حمام و 
درمانگاه ساخت. یک بنای شیرخوارگاه را بازسازی 
کرد. کفالت نوباوگان را برعهده گرفت.کتابخانه‌اش 
را توسعه داد و هزینه‌ای برای تجهیز سالیانه‌اش 
در نظر گرفت. بیست قطعه زمین بزرگ کشاورزی 
در خراسان و تعدادی دکان در بازار تهران در 
اختیار مردم قرار داد. 2میلیون‌و‌500هزار مترمربع 
زمین هم به فرهنگیان و کارکنان بهداری و پست 
و تلگراف خراسان اهدا کرد و دست آخر وصیت 
کرد بعد از مرگ، تولیت موقوفه کتابخانه‌اش به 

آستان قدس رضوی سپرده شود.
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 خودرو و باز هم افزایش نجومی قیمت!

گـران  می‌شـنویم و می‌خوانیـم خـودرو 
شـد. خـودرو خـودش کـه نمی‌توانـد گـران 
بشود. نمی‌تواند روی خود قیمت بگذارد. 
دسـت‌ها در کارنـد و حسـاب‌و‌کتاب‌هایی 
دارد کـه نگـو. اصلا مگـر خـودرو خـودش 
کـه اینجـا هـم  ود  می‌توانـد؟ راه نمـی‌ر
تصمیـم گیرنـده باشـد؟ بایـد راننـده‌ای 
پشـت فرمـان آن بنشـیند تـا راه بـرود. 
قبـل از اینکـه اسـتارت بخـورد حتمـا بایـد 

بنزیـن و آب و روغـن و... آن بـه راه باشـد و‌الا اصلا 
راه نمی‌افتـد کـه بخواهـد فـرد را بـه مقصـد برسـاند 
یـا مثـل برخـی از خودروهـای صفـر وطنـی وسـط 
راه از حرکـت بایسـتد. مثـل موجـود زنـده بایـد 

تـر و خشـک شـود خـودرو. ایـن حکایـت 
مجموعـه فیزیکـی خودروسـت کـه خـود 
و  ود پـس حکایـت قیمـتِ خـودر نمـی‌ر
خیلـی عمیق‌تـر و عملیاتی‌تـر خواهـد بـود. 
همیـن طـور هـم هسـت. اینکـه یـک دفعـه 
چنـد ده درصـدی روی قیمـت خـودرو 
کـه  مـی‌رود حکایـت از پرده‌هایـی دارد 
پشـت دارنـد و آن پشـت هـم خبرهایـی 
اسـت. امـا خـوب نیسـت ایـن خبرهـا. البته 
برای ما مردم، والا برای خودروسازان از خوب هم 
خوب‌تـر اسـت. کجـای دنیـا این‌طـور یـک دفعـه 
30- 20درصـد می‌کشـند روی قیمـت خـودرو؟ آن 
گر افراد حق انتخاب داشته  هم خودروهایی که ا

باشـند هرگز روی آن دسـت نمی‌گذارند چه رسـد 
کـه در صـف دریافـت آن بـه هـر دری هـم بزننـد.

شرکت‌های داخلی در بازار انحصاری، سر مردم را 
می‌تراشـند و بـا ایـن افزایـش قیمت‌هـای نجومـی، 
جیب مردم را خالی می‌کنند و دو‌قورت‌و‌نیمشان 
هم باقی است. سال‌های پیش بود که آمار دادند 
از زیان‌های انباشته انبوه و ضرر ‌70میلیون تومانی 
بـه ازای فـروش هـر خـودرو تعجب‌بر‌انگیـز شـد. 
آن خبـر را گفتیـم مـا راضـی بـه ضرر‌تـان نیسـتیم 

خدایـی. تعطیـل کنیـد تـا بیشـتر ضرر نکنید.
یـک مقـام عالـی در پلیـس راه هـم بـه صراحـت 
گفـت تعطیـل کنیـد و نگـران حقـوق کارکنـان خـود 
هـم نباشـید. از محـل کاهـش مصـرف بنزیـن بـا 
خودروهـای وارداتـی می‌تـوان همـه را جبـران 
کـرد. تـازه کلـی هـم فایـده می‌کنیـم و مهم‌ترینـش 
هم این اسـت که جان بسـیاری از قربانیان جاده 

هم محفوظ می‌ماند اما.... اما مگر کوتاه می‌آیند 
خودروسـازان محتـرم؟ آن حرف‌هـا را بـا همـه 
منطقـی کـه پشـت آن بـود ناشـنیده گرفتنـد و نـه 
راه که کوره راه‌ها را هم بر واردات احتمالی خودرو 
بسـتند تـا همیـن سـاخته و پرداخته‌هـای خـود را 
بـه خلـق‌ا... بفروشـند. کاش فقـط همیـن بـود امـا 
شـیوه بازارگردانـی و فـروش و نسـیم‌هایی کـه خبـر 
جا‌به‌جـا می‌کنـد، هـم قصـه را دراماتیک‌تـر کـرده 
گرهایش  است. بگذریم که ماجرای خودرو و اما و ا
همـزاد همـه ایرانی‌هـا شـده اسـت. کاش دولتیـان 
که از قیمت پایین بنزین می‌نالند، به قیمت‌های 
نجومی خودرو‌ها هم نگاهی می‌کردند. این به آن 
گـر می‌تواننـد قیمـت خـودرو را منطقـی کننـد  در. ا
و حـق انتخـاب مـردم را بـه رسـمیت بشناسـند آن 
وقـت مـردم خودشـان بـرای واقعـی کـردن مصـرف 

سـوخت اقـدام خواهنـد کـرد.

 
کوچه

آرامش‌های آوار شده 

این روزها هیچ شهری در سرزمین‌های اشغالی و لبنان نیست 
که روی آرامش به خود ببیند. جانیان اسرائیلی گوش به فرمان 
نتانیاهو جز بمباران و شلیک گلوله و آدم‌کشی هیچ کار دیگری 

بلد نیستند. 

عکس:‌ محمدعلی برنو/ ایرنا 

عکس روز

 

جانیِ فراری 

دیـــوان کیفـــری بین‌المللـــی بـــا انتشـــار بیانیـــه‌ای اعـــام کـــرد ایـــن دادگاه حکـــم 
ـــر  ـــت« وزی ـــوآو گالان ـــرائیل و »ی ـــت‌وزیر اس ـــو« نخس ـــن نتانیاه ـــت »بنیامی بازداش
جنـــگ برکنـــار شـــده اســـرائیل را بـــه دلیـــل جنایـــات جنگـــی مرتکـــب شـــده در 

ـــت. ـــرده اس ـــادر ک ـــزه ص ـــگ غ جن

ــور  ــه به‌ط ــتند ک ــی هس ــئول جنایات ــرد مس ــن دو ف ــه ای ــده ک ــه آم ــن بیانی در ای
مشــترک مرتکــب شــده‌اند. »از جملــه ایــن جنایــات می‌تــوان بــه اســتفاده از قحطــی 
ــه بشــریت، قتــل، آزار و اذیــت و اقدامــات  ــات علی ــوان یــک روش جنگــی، جنای به‌عن

ــرد.« ــاره ک ــانی اش غیرانس

بیانیــه دیــوان کیفــری بین‌المللــی همچنیــن بــه محرومیــت و عــدم دسترســی ســاکنان 
غــزه بــه ملزوماتــی چــون غــذا، آب، دارو و ملزومــات پزشــکی و همچنیــن ســوخت و برق، 
اشــاره و تأکیــد کــرده اســت کــه ایــن تنهــا بخشــی از جنایــات نتانیاهــو و گالانت اســت. 

این حکم به این معناست که ۱۲۴ کشور عضو دیوان دادگستری بین‌المللی موظف هستند 
در صورت ورود نتانیاهو و گالانت به این کشورها، آن‌ها را بازداشت کنند. این در حالی 
است که  آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی عضو این دیوان نیستند و در تلاشند تا این حکم 

را نادیده بگیرند.
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در مذمت ظالم 

و بدان که ظلم و ستم، مذموم و فاعل آن در دنیا و آخرت معذب و ملوم است و همچنین 
هر که اعانت کند ظالمی را در ظلمی که می‌کند، یا راضی به فعل و عمل او باشد، یا سعی 

در خدمات برآمدن مقاصد او کند، او نیز مثل ظالم است در گناه و عقوبت.
از حضرت امام جعفر صادق)ع( مروی است که »هر که ظلم کند و هر که یاری ظالم کند و هر 
که راضی به ظلم او باشد، هر سه ظالم‌اند و در ظلم شریک‌اند« و فرمود: »هر که اعانت 
کند ظالمی را در ظلمی که می‌کند، خدا ظالمی را بر او مسلط می‌سازد که او را ظلم کند و 

او هر چه دعا کند به اجابت نرسد و بر ظلمی که بر او می‌شود اجری از برای او نباشد.«

ملا احمد نراقی/ معراج السعاده/ باب چهارم
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مجسمه مرحوم حاج حسین ملک که در دهه 50
از سوی مجسمه‌ساز فقید، بهمن محصص ساخته و در باغ وکیل‌آباد جانمایی شد.
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اقامه نماز بر پیکرحاج حسین آقا ملک در حرم مطهر رضوی، 4  مرداد  1351


